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 الیاس قنواتی لاری

 اشمقدمه: فلوریالِ قهرمان و سایه

ی ست دربارهی فرناندو سولاناس، اثریساخته(  ,1988sur) جنوبفیلم 

 داری ادامهبلکه مقاومت ،در برابر دیکتاتوری حاکم قهرمان مقاومتصرفاً مقاومت؛ اما نه 

ی پدرسالارانه و مقاومتی که درست از دل نقد حافظه مظاهر سلطه؛ یهمهدر برابر 

ر ست در ستایش مقاومت برابتنها اثریخیزد. این فیلم، نهالگوهای اخلاقی انقلاب برمی

ی ای، و در تقابل با حافظهسازی کلیشهست در نفی قهرماندیکتاتوری، بلکه فیلمی

 .ومت نشسته استی تاریخ مقاای که بر گردهرسمی و اخلاق پدرسالارانه

( ساخته شده، 6791 - 6791این اثر در بستر آرژانتینِ پس از دیکتاتوری نظامی )

کوشد به جنگ تصویر مقتدر قهرمانِ فاتح، پیروزمند اما از همان نخستین لحظات، می

 .مدار برودو اخلاق

عنی یکند: است که قهرمان را خلق می با همین تصویر جنگدرست برای  سولاناس

مارکسیست و مبارز جنبش کارگری، که پس از پنج سال  با خلق فلوریال، کارگر

ر، خواهد به شهشود و میشکنجه، تبعید و سیاهی، در فردای پایان دیکتاتوری آزاد می

قهرمان پیروز که از تاریکی به »به خانه بازگردد. سولاناس او را درست به شکل یک 

کشد، اما قهرمان با عبور از تاریکیِ به تصویر می« داردسوی روشنایی گام برمی

خورده، شود و خود را همچون مردی زخمراهروهای زندان به تاریکیِ شهر وارد می

 .یابداش میهای هویتیمالیخولیایی، مبهوت از گذشته و درگیر در گسست

ار مه و غبی تاریکی در نماهای باز، شده، غلبهکارگردان این امر را با نورهای کنترل

 .دهدنشان می

 یتیزهوش با سولاناس و اوست شهید رفیق که –جاست که راویِ قصه درست همین

 راهیهم را روایتش شخصیتِ تا شودمی ظاهر – «نگرو»: برگزیده برایش استعاری نامی

 .کند

ی مفهومی است، اما این کلمه ریشه« سیاه»به معنای  های لاتیندر زبان« نگرو»

هم بهقدر لطیف است که عشاق در معاشقه ای در فرهنگ آرژانتین دارد: گاه آنویژه

تان، دسگویند یا مادر به فرزندش، و گاه به معنای دشمنِ طبقاتی، در اشاره به تهیمی

 ...ست برای مقاومت ورود؛ گاه عنوانیکار میبه

https://www.youtube.com/watch?v=x5K8xvCnuMI
https://www.youtube.com/watch?v=x5K8xvCnuMI
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رمان به صحنه آمده، نور بر او تابیده شده، اما ما روایت قهرمان را از راویِ تاریک قه

ه در دل هایی برویم کست تا با سایه به شناخت تاریکیشنویم، و این فرصتی)نگرو( می

 .هایمان ریشه دارند: به شناخت مردسالاریقهرمان

فیق شهیدش نگرو است ی فلوریال با ریکی از خطوط روایی مهم در فیلم، مواجهه

 ذشتهگ رنجِ تصویر تنها شبح، این. زندمی قدم کنارش در شبانه که خیالی شبحی –

 چالش به فلوریال خودِ در را انقلابی ی«مردانه» اخلاق که ستصدایی بلکه نیست؛

 .کشدمی

 زا بخشی آن —بازنویس تاریخ است نیست؛ تاریخ جا تنها یادآور شبح، در این

 صدای کوییر، فمینیسم که گونههمان کند،می روایت هنوز اما مرده، که تاریخ

 ،انقلاب که آوردمی یادبه را او رفیق، شبحِ. کندمی احضار مردگان دل از را شدگانحذف

 همان تکرار تنها اخلاقی، اقتدار از گیریفاصله بدون درون، از بازاندیشی بدون

 .ایمجنگیده آن با ظاهربه که ستنظامی

یابد که زنی که دوستش داشت )و عاشقانه در سکانسی کلیدی، وقتی فلوریال درمی

 .رودنمانده، نخست در سکوت فرو می« پاکدامن»او را انتظار کشیده بود( در غیاب او 

کند تا پاکدامنی را جای سرزنش زن یا تجلیل از وفاداری، ما را دعوت میاما فیلم، به

 .زار انضباط مردانه بشناسیمی ابمثابهبه

سازد، بلکه مرد را با تنها زن را مجرم نمیدارد: نهجا، فیلم قدمی جسورانه برمیاین

 .کندمعیارهای خودش بیگانه می

 :شودی افشاگر بدل میاین سکانس، به یک لحظه

ار ها آشکای که در آن، اخلاق جنسیتیِ انقلاب، همچون زنجیری بر گردنِ بدنلحظه

 .شودمی

 .شده بماندتعریفپیشاز قالبای که بدن، دیگر قادر نیست در لحظه

کند؛ شورشی از ی سیاسی، ناگزیر بر اخلاق جنسی شورش میای که سوژهلحظه

 .ی قدرت، اخلاق و حافظهکردن پیوستارهای مردانهطریق پاره

ان بستری برای نقد عنوتوانیم فیلم جنوب را بهبا تکیه بر همین الگو، ما می

 .های مقاومت بخوانیممردسالاری در درون جنبش
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ی فلوریال، و در خوردهاین فیلم، در سکوت زن، در شبحِ رفیق، در چشمانِ هراس

 :کنداش، ما را به پرسش دعوت میی تاریکتونالیته

 آیا انقلابِ فردای ما، خود حاملِ همان اخلاقِ اقتدار نیست؟

 بند از را خود نباید – امروز ایران و دیروز آرژانتین در –های کارگری آیا جنبش

 کنند؟ آزاد صداتک ایحافظه و وفاداری، انتزاعیِ اخلاقِ مردانه، گراییِقهرمان

شود اما هنوز در درونِ با تکیه بر فیلمی که قهرمانش از تاریکیِ اسارت آزاد می

گیری از نگاه این تحلیل خواهم کوشید با بهرهست، من در تاریکیِ خود زندانی

 برای شبخرهایی و متکثر نو، کنشی به را کارگری جنبش جنسیتی،راف–فمینیستی

 :بخوانم فرا هابدن یهمه

 اند؛های کلاسیک مقاومت غایب بودههایی که همواره در روایتبدن

ی گاه در حافظههیچاند، اما هایی که اگرچه در صفوف مبارزه حضور داشتهبدن

 اند؛رسمی جای نگرفته

 .شدههای زنانه، کوییر، ترنس، نافرمان و نامرئیبدن

 

 بر میز رؤیاها -یک 
که بازگویی خاطره باشند، اعلام شود که بیش از آنفیلم جنوب با واژگانی آغاز می

کند، یبینی بدل منام فیلم را به پیش این جمله، نه فقط«. جنوب آینده است»اند: موضع

نویس، کند؛ آینده، نه در شمالِ مسلط و تاریخی نظری آن را نیز تعیین میبلکه صحنه

شده ساخته خواهد شد. و آینده، اگر واقعاً راندهشده و به حاشیهبلکه در جنوبِ سرکوب

 صداهایی برخیزد که ی قهرمانان، بلکه از دلقرار است دیگری باشد، باید نه بر شانه

شود، کسی که هرگز قهرمان نبودند. در همین لحظه است که شبح نگرو ظاهر می

زندگی ما همیشه »گوید: گوید. شبحی که میهاست مرده، اما هنوز سخن میسال

پاره، خورده، تکهاما این عشق، نه عشقی رمانتیک، که عشقی زخم«. عاشقانه بوده است

 .مند استو بدن

ن فیلم، زمان از حرکت ایستاده است: روایتی در یک شب. شبی که در آن در ای

زنان امشود. او گفلوریال، کارگر سابق و زندانی سیاسی، پس از پنج سال از زندان آزاد می
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هام ی ابکنندهرود، اما این نور، پایانی بر ظلمت نیست؛ درخشش خیرهبه سوی نور می

گرفته، صامت ای گرم و عاشقانه، که شهری مه، نه خانهچه او را در انتظار استاست. آن

 .و در خود فرو رفته است

ست: درِ زندان باز شده، قهرمان از دل ظلمت ی رهاییچیز نشانهدر ظاهر، همه

پایان یافته. اما فیلم از همان ابتدا این ( 6791–6791گذشته، و دیکتاتوری نظامی )

بار، تاریخ را خود قهرمان روایت برد. چرا که اینیافتگی را زیر سؤال میالگوی نجات

ست از دل تاریکی: شبحِ نگرو. این چرخش راوی، تنها یک کند؛ راوی اصلی، صدایینمی

سد، مرده نوییکه تاریخ را مآنست: تمهید سینمایی نیست؛ بلکه یک موضع سیاسی

 .که زنده است، خاموشاست، و آن

در روایت کلاسیک مقاومت، قهرمان پس از شکنجه و زندان، با قامتی استوار 

گردد تا ستمگران را براندازد و عاشق را در آغوش بگیرد. اما در اینجا، فلوریال نه بازمی

. بدن از خویشست دچار شک، گسست، و بیگانگی فاتح است و نه عاشق. بلکه انسانی

اش ی افتخار باشد، بلکه رنجی که ساختار هویتیاو، حامل رنج است اما نه رنجی که مایه

داند ست که نمیداند هنوز مرد است، مبارزیست که نمیرا متزلزل کرده. او مردی

 .داند چگونه عشق بورزدست که نمیکند، عاشقیهنوز مقاومت می

رو آنزارو که شکسته شده، بلکه آنازای نیست. نه هبدن او دیگر بدن انقلابی اسطور

شده و هدفمند بوده است. همواره مردانه، پرقدرت، کنترل« بدن انقلابی»که درک ما از 

ال، و قرار در حست؛ گسسته از گذشته، بیکه بدن فلوریال، بدن مالیخولیاییدرحالی

ی تلاقی سیاست و جنسیت قرار دارد: دقیقاً در نقطهناتوان از فهم آینده. چنین بدنی، 

تواند فرمانروای بدنی که هم کار کرده، هم زیسته، هم مقاومت کرده، و هم دیگر نمی

 .خود باشد

ایی که هست: بدنهای سیاسیقدرت بر بدنـگر زیستهیچ اغراقی، نمایشفیلم، بی

ال، در اند، و حلار سرکوب شدهپدرسا-فیزیکی و انضباط اخلاقی نظامی یتحت شکنجه

هایی جدید و ناشناخته مواجه شوند. شبحِ نگرو در اینجا نقش خلأِ آزادی، باید با بدن

عنوان صدای حاشیه، صدای ی یادآور گذشته، بلکه بهمثابهفقط بهمهمی دارد؛ نه

 .کنندهایی که هنوز تکلیف زندگی را روشن میمرده
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یزی شود؛ چی امر بازنگشته تفسیر میمثابهمعمولاً بهکاوی، شبح ی رواندر نظریه

تر است: مانده. اما در این فیلم، شبح چیزی بیش نشده باقیکه از گذشته حل

آورد. او یادآور این واقعیت است که ست که روایت را از انحصار قهرمان درمیایبازمانده

ها و ها، سکوتای از سرکوبای از فتوحات نیست؛ بلکه مجموعهتاریخ، صرفاً مجموعه

 .باید بازگشایی شوندهاست که اطاعت

سست ی گی رویارویی فلوریال با همسر سابقش، به یک نقطهدر همین راستا، لحظه

ی بدن ی وفاداریِ مطلق زن، با واقعیت زیستهشود. جایی که آرزوی مردانهبدل می

 یمثابهاز ترس یا خجالت، بلکه به شود. سکوت زن، نهزنانه در غیاب مرد، مواجه می

امتناع از توضیح، نمایش قدرتی پنهان است. فیلم نه از زن انتظار توبه دارد، و نه از مرد 

  قهرمانی در عبور از خیانت.

 اریهنجست به براندازی قهرمان، به فروریختن بدن جا به بعد، فیلم دعوتیاز این

خورده، تردیدزده، ی موجودی شکستمثابهی سیاسی بهمقاومت، و به بازتعریف سوژه

 .ای پر از تناقضی زیستهتجربهی مثابهی فتح، که بهمثابهو چندپاره. مقاومت، نه به

ی اند، روابط در گنگگرفتهها مهصداست، خیابانست؛ شهر بیا زبان فیلم، پر از خلأ

شوند. این خلأ، همان فضای نظری تحلیل ماست: فضای نه هنوز، فضای میانِ سپری می

و  داریای برای بدن، برای سیاست، برای وفاآزادی و اسارت، جایی که باید واژگان تازه

 .برای عشق پیدا کرد

سوی در این بخش از فیلم، جنوب نه صرفاً جغرافیا، بلکه جهت است؛ جهتی به

هایی گوید، و به بدنجوشد، از زبان شبح سخن میسیاستی نوین که از دل شکست می

 .اندی رسمی جایی نداشتهاندیشد که هرگز در حافظهمی

 

 وجوجست -دو 
ی فیلم، رویارویی قهرمان، فلوریال، با یک های کلیدی در میانهاز سکانسیکی 

ست: یک تانک سخنگوی متروک که در دل شهر جا ی ظاهراً عبث اما مفهومیپدیده

کند. این سکانس، گرچه در های امنیتی نظامی پخش میخوش کرده و همچنان پیام

ه کست؛ و چنانی و سیاسی عمیقیگذرد، حاملِ بار نظرقالبی سوررئال و شاعرانه می
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ی سرکوب، چرخش قدرت، ی رمزگشایی از حافظهی صحنهمثابهتواند بهخواهد آمد، می

 .شده، تحلیل شودو تداوم خشونت نهادینه

هاست که خراب شده و در خیابان مانده. اما هنوز تانک، از کار افتاده است. سال

کند و دهد، تهدید میفرستد، هشدار می؛ هنوز زبان دارد، پیام می«زندحرف می»

کس اعتماد نکنید... هر چیز مردم، دشمن نزدیک است... به هیچ»پراکند. بدگمانی می

فقط ها نهاین پیام« کنیم!مشکوکی را به تانک خود اطلاع دهید... ما از شما محافظت می

، آن فرمِ «صدا»ای از تداوم آن پژواک دوران دیکتاتوری نظامی هستند، بلکه نشانه

 .قدرت هستند، حتی پس از پایان رسمی حکومت سرکوب

کند: بقایای جسمانی یک عمل می« ماشینِ حافظه»در این سکانس، تانک همچون 

ی بازماندگ»اش، بلکه از طریق ی حضور نظامیواسطهرژیم، که همچنان زنده است، نه به

 هادمآ تنوگوش در بلکه اسناد، در نه که تاریخی هایحافظه مانند درست –« اشصوتی

 قتیو حتی: است شدهسرکوب و دیدهشکنجه یسوژه وضعیت همان این،. مانندمی باقی

 و ذهن در دوران آن امنیتی منطق و ها،فرمان صداها، اند،رفته کنار قدرت مادی ابزار

 یارهدرب جنسیتیراف–فمینیستی هاینظریه که جاستهمین و. شوندمی تکرار زبان

 .آیندمی کار به حافظه و بدن، قدرت،

، ولی آغشته به زبان قدرت، یادآور آن «جسم ناانسانی»تانک، همچون یک 

قدرت ماشینی نامید: تلفیقی از زبان، نظارت و توان آن را زیستست که میچیزی

ر این صحنه با کند. ما دها نیز تغذیه میها، از آنانضباط، که در عین نابودسازی بدن

ق روبرو هستیم که از طری« ــروحماشین»مواجه نیستیم، بلکه با یک « ایماشینِ مرده»

دارد؛ همانند نهادهای رسمی پسادیکتاتوری که اگرچه منحل زبان، خود را زنده نگاه می

های اخلاقی، همچنان حیات ها، کلیسا، و زبانها، مدرسهاند، اما از طریق رسانهشده

 .اندا حفظ کردهخود ر

 میدانِ از برداریپرده همچون را سکانس این جنسیتیراف–نگاه فمینیستی

 هایبدن مشخصاً و) انسانی هایبدن که جایی: خواندمی پساسرکوب سیاستِزیست

 نرمی هایفرمان معرض در هنوز( سیاسی زندانیان و کوییرها، زنان، کارگران، سیاسی

 انِزب همچون تانک،. شوندمی بیان اخلاقی یا امنیتی ناصحانه، قالب در که دارند قرار
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 دهدمی شکل را هابدن هشدار، راه از دستور، راه از گوش، راه از هنوز قدرت، پدرسالار

 .ندارد فیزیکی تهدیدی دیگر وقتی حتی –

سان هبواکنش فلوریال به تانک نیز از اهمیت نمادین بالایی برخوردار است. نخست، 

شود؛ سپس، با آن وارد زده مییک فرد متحیر، از حضور تانک در خیابان شگفت

ی که خصمانه باشد. این لحظه، دقیقاً بازنمایی بحران سوژهآنشود، بیوگو میگفت

« زبان تاریکی»های زندان رهیده، هنوز از ست: قهرمانی که گرچه از تاریکیپساانقلابی

 .رها نشده است

گذشته، بلکه بازگشتِ مداومِ گذشته به اکنون  ه تعبیر دقیق، نه تنها زخمِتروما، ب

 بازماندگان از بسیاری همچون فلوریال،. است بازگشت این نماد تانک، و –است 

 – انکت زبان. کند ترسیم را حال و گذشته میان مرز قطعیت با تواندنمی دیکتاتوری،

 پرسشی امر، این و اوست؛ جان در هنوز – دهندهفرمان و بدنبی خشک، لحنِ آن با

 دست از توانمی چگونه: آوردمی وجودبه بخشرهایی جنبش هر برای بنیادین

 خوش جا ماو روان  زبان و حافظه در هافرمان این وقتی شد، رها گذشته هایفرمان

 اند؟کرده

 یزندگ تانک این با چطور مردم»: پرسدمی که –پاسخ نگرو به پرسش فلوریال 

 دگیزن باهاش گرفتن یاد مردم»: باشد سکانس یلایه ترینعمیق شاید – «کنن؟می

 با جوامع تطابق چگونگی از تحلیلی بلکه انفعال، از گزارشی صرفاً نه جمله، این «.کنن

 ده،ش بدل منظره از بخشی به تانک دیکتاتوری،پسا شهر در. است خشونت یحافظه

 توضعی یک به بدل سرکوب، ابزار با زیستن. پوسیده درخت یا نیمکت یک همچون

 نآ منتقد شدتبه کوییر، فمینیسم که ستجایی دقیقاً این و است؛ شده طبیعی

 .شودمی

 جنسیتیهای پساست که در نظریهخشونت، دقیقاً همان چیزی« سازیِنرمال»این 

ها، و سازوکارهای قدرت حتی پس از ها، حافظهکه بدنی اینشود: ایدهبه آن حمله می

 های جنسیتیدهند. درست مانند آنچه در نظامادامه می« زبان قدرت»فروپاشی نظام، با 

 –ظاهر جدیدتر های بههای سنتی، در قالببینیم، که حتی پس از عبور از کلیشهمی

 .شوندمی بازتولید – فیعاط وفاداری یا اخلاقی مندیوظیفه خانواده، نهاد مانند
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سکانس تانک سخنگو، در مرکز یک چرخش نظری جای دارد: چرخشی از سیاست 

گلوله به سیاست زبان؛ از سرکوب فیزیکی به انضباط حافظه. این بخش از فیلم جنوب، 

کشد: جایی که جنبش، هنوز گرفتار نحوی درخشان، بحران پسارهایی را به تصویر میبه

 .شنودهای تانک را بازمیجایی که قهرمان، درون خود فرمانزبان گذشته است؛ 

 

 ...سه ـ عشق و دیگر هیچ
د: شوتر میای به ظاهر خصوصیگاهی فیلم از فضای عمومی و خیابانی، وارد حیطه

که در نگاه « خصوصی»ها، سکس، خاطره و فانتزی. اما همین روابط عاشقانه، بدن

رت، ست که قدربط به سیاست به نظر برسد، دقیقاً همان جاییممکن است بینخست 

 .کندها رسوخ میی وفاداری، به درون بدنی عشق، با چهرهای نرم، با چهرهبا چهره

 بازیوگوی فلوریال و نگرو در بستر عشقهای شاخص فیلم، گفتیکی از سکانس

ذشته، با لحنی آمیخته به طنز و است. نگرو، همچون روحی از گ اشنگرو و معشوق

ی سابقش را با سکس آشنا کرده، معشوقه او بوده که گوید کهاعتراف، به فلوریال می

ه با رنجد، بلککند. اینجا، نگرو نمیاما در نهایت فهمیده که او با مردی دیگر سکس می

مرد  وقتی مردم، عشقبازیشونو دیدم، اون»گیرد: خنده، قدرت خود را به سخره می

 «کرد!خیلی بهتر از من سکس می

 ،ست که در دل خودایبخش نیست. این خنده، خندهای رهاییاما این خنده، خنده

ی بدنِ مثابهکند. نگرو، بهخشونت، آسیب، و شکست یک بدن را حمل می

 «فراتر»ای که از او دهنده، بدنِ تجربه، بدنِ مربی سکس، در مقابل بدنِ زنانهآموزش

کند. اما آیا این قدرت واقعاً از ابتدا در اختیار رفته، نوعی فرسایش قدرت را تجربه می

ه ست کواقع تلاشی برای تملک بود؟ این همان جایی او بود؟ یا آیا آموزش سکس، در

 .را همچون مفهومی سیاسی تحلیل کرد، نه احساسی« عشق»باید 

گردد؛ نه میباز، یاهایشؤرها و نگرو مرده است. اما در تخیل فلوریال، در کابوس

 نهما –شود اش با فلوریال ظاهر میبرای شفاعت، که برای شهادت. او در تخت معشوقه

 یرابطه روایتِ. کند تصحیح را روایتی تا – خصوصی یلحظه همان تن، همان بستر،

 .بدن در شراکت نهایت، در و خیانت، آموزش، جنسی،
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ی سکس با تو رو زنده کنم، برای این که خاطره»گوید: زن اما، در دفاع از خود، می

عنوان میل، نه بهاست. اینجا سکس، نه  این جمله، یک کلیدواژه« خواب شدم.با او هم

افظه ی حکند. بدن، به یک رسانهبازتولید خاطره عمل میهمچون عنوان خیانت، بلکه به

خواب کند. او با دیگری همشده است. زن با بدن خود، گذشته را احضار میتبدیل 

 .رفتهدستی بدنِ ازشود، نه برای لذت، بلکه برای بازسازی خاطرهمی

آید: در ساختارهای عاشقانه، چه کسی مالک در این میان، سؤال مهمی پدید می

به مرد تعلق دارد؟ آیا  ای که در بدن یک زن شکل گرفته،خاطره است؟ آیا خاطره

نها ها، تی جنسی معشوقه است؟ این پرسشآموزش سکس، به معنای مالکیت بر آینده

ی عشق و قدرت را نه از منظر اخلاقی سنتی، بلکه از پذیرند که رابطهدر صورتی فهم

جنسیتی بررسی کنیم؛ جایی که بدن، یک میدان نزاع فرهنگی راف-دیدگاهی فمینیستی

 .دی است، نه صرفاً یک موضوع عاطفیو اقتصا

ایستد. تر، نگرو در مقابل افسران امنیتی میمراتب تراژیکبهدر سکانسی دیگر و 

شوند. نگرو، که شان میی وسایلش، دچار نقص فنی در ماشینآنان، پس از مصادره

 با روشن کند.رود و ماشین را برایشان تعمیر میاند، جلو میهمه چیزش را از او گرفته

 .کننددرنگ به سوی او شلیک میشدن ماشین، بی

، است. نگرو« مهربانانه»ی قدرت و نافرمانیِ این صحنه، مثالی کلاسیک از رابطه

 یظهلح همین اما –کند رساند، از خشونت پرهیز میکند، یاری میتنش را پیشکش می

 درت،ق ساختار: است نهفته حقیقتی سکانس، این دل در. شودمی مرگش یبهانه یاری،

 دهد،می شکل را قدرت آنچه. کندنمی تغذیه دوستیانسان یا مهربانی وفاداری، از

 .است آن آمیزخشونت واکنش بودن بینیپیش غیرقابل

انی کینه، قربی بیدیدهی بدن مهربان، بدن تعمیرکار، بدن خیانتمثابهنگرو، به

نای خروج از دستور قدرت است. و قدرت، در اش به معشود: مهربانیهمین منطق می

 .کندواکنش به آن، بدن را حذف می

های زیرین خود، بازتاب منطق سرکوب، بازتولید قدرت، و تداوم فیلم در لایه

 در شوخی، در خواب،تخت در زبان، در گوناگون، هاییفرم در –سیاست است زیست

 .لبخند در خاطره،
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عشق، در این جهان، هرگز جدای از قدرت نیست. آموزش سکس، تملک بدن، 

 حتی که جایی سازوکارند؛ یک اجزای هااین همه –خیانت، فراموشی، فانتزی، شهادت 

 .مانندنمی مصون قدرت نگاه از هم لحظات ترینصمیمی

 تتخ در چه –پذیرد، بدون خشم. اما بدن او ست که مرگش را مینگرو، قهرمانی

 دهد،می آموزش او، بدن. است قدرت روایت برای جایی همچنان – گلوله زیر چه خواب،

 .میردمی نهایتاً و کند،می کمک سازد،می خاطره

 عشق»ست از زیستن در جهانی که در آن، و این مرگ، نه یک پایان، که تصویری

ای از اسارت تازهجای آزادی، فقط شکل ست: دروغی که بهخود دروغی« و دیگر هیچ

 .است

 

 آور استمردن ملال -چهار
ای فیلم جنوب، اگرچه با فراروی از مرزهای کلاسیک روایت، آغاز خود را در لحظه

سازد دهد که دیکتاتوری نظامی به پایان رسیده، اما با هر سکانسش آشکار میقرار می

ر چه دبلکه حتی هنوز از راه نرسیده است. آن تنها پدیدار نشده،نه« فردای آزادی»که 

فیلم در جریان است، نه زندگی پس از سرکوب، بلکه زندگی در امتداد آن است؛ شبی 

 .ها گسترده استاش را بر جان، روان و زبان شخصیتانتها که سایهبی

 های طبیعیگذرد. اما این شب، همانند شبتمام روایت در بستر زمانی یک شب می

ست از یک وضعیت تاریخی: زمانِ توقف، رکود و اینیست؛ شبِ سولاناس، استعاره

ن شده، و آینده تنها چوتکهتعلیق. شبی که در آن گذشته همچنان زنده است، حال تکه

این زمان فروبسته، هیچ آغاز حقیقی و پایانی  شود. دروهمی لرزان در پس مه دیده می

 .زدگیدهد؛ تنها تکرار است، چرخش، و خوابقطعی رخ نمی

هایی نسیاسی نیز هست. بد-نگارانه، بلکه امری جنسیتیاین وضعیت نه صرفاً تاریخ

 یهزنان هایبدن چه معذب، یهمردان هایبدن چه –که در طول فیلم حضور دارند 

 سیاست یهعرص در تنها دیکتاتوری که اندآن گواه همگی – شدهابژه ای شدهحذف

 .است زنده روزمره زبان و قراردادها، کالبدها، درون همچنان بلکه نیافته، پایان رسمی

 ستبدنی بلکه نیست، «آزادشده» یک بدن تنها شده، آزاد زندان از که فلوریال بدن
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 شکل نو نظمی که چرا جدید؛ نظمی در خود بازآفرینی از ناتوان و زخمی شکننده،

 .است نگرفته

 هایی که خوابزمان در فیلم، دیگر زمانِ تقویمی نیست، بلکه زمانِ تن است: تن

هایی که مرگ را نه چون انفجاری ناگهانی، افتند، تنهایی که به تعویق میمانند، تنمی

ای دراماتیک، که نه حادثهجا کنند. مرگ در اینبلکه چون فرسودگی مداوم تجربه می

گونه که عشق، میل، و خاطره نیز دیگر نیروی امری تکراری و روزمره است. همان

 .شوندبخش ندارند؛ بلکه در بازی قدرت و سرکوب بازتولید میرهایی

، اش، مادرش، کارگران، شبحِ نگروپایان، فلوریال تنها نیست. معشوقهدر این شب بی

اند. زبان در گلو مانده، صداها شکسته همه در حالت تعلیقرهمو حتا فضاهای شهریِ د

تر از همه، گیرند. مهمای از سردرگمی و سرکوب شکل میها در هالهاند، و میلکارهنیمه

است. گویی آینده در راه « احتمالی معلق»ای روشن، بلکه در فیلم نه وعده« آینده»

 .که برسدآنبی ماند،است، اما همیشه فقط در راه باقی می

دنی بتوان چون سفری درونبا عبور از خوانش کلاسیک سیاسی، فیلم جنوب را می

 دیگر فلوریال، یهکشیدرنج یهویژه بدن مردانها، و بهزبانی نیز دید. بدنو درون

 و اضطراب، سکوت، ازکرده آماس اندهاییبدن بلکه نیستند، انقلابی مقاوم هایبدن

 نسیتیج بحران بر سندی بلکه اند،سیاسی شکست یهنشان تنهانه هابدن این. تناقض

 شب این در همگی جنسیتی؛ هاینقش عاشقانه، روابط جنسی، میل. هستند نیز

 .اندسرگشته و مرجعبی تعلیقی،

د. کنای از نافرمانی آرام را نیز ترسیم میفیلم اما در همین سرگشتگی، صحنه

 لوریالف یهصادقان و متزلزل یهای که در نگاه مادر فلوریال به دوربین، در رابطنافرمانی

 نمود روشننیمه هایخیابان در اصلی قهرمان هدفبی زدنگام در و معشوق، زن و

 شب دل در سنگین کشیدنِنفس چون بلکه فریاد، چون نه فیلم، در مقاومت. یابدمی

 سیاسی عمل مرگ، از مملو جهانی در را ماندن زنده که لجوج، اما صدابی مقاومتی. است

 .سازدمی

 کی خواهد آمد؟« صبح»گذارد این است: پاسخ میدر پایان، پرسشی که فیلم بی

زمان از تکرار خشونت، ای بیآیا این شب پایان دارد؟ یا ما محکوم به زیستن در چرخه

ا مسیرش روشن است: برای طلوع، باید خاطره و سکوتیم؟ پاسخ فیلم صریح نیست، ام
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ها را از بند ها و میلها، زبانابتدا خواب را شکست؛ و برای شکست خواب، باید بدن

 .جنسیتی و سیاسی رهایی بخشید اخلاق، نظام

 

 


